
 از سال 58 که حکومت شوروی در افغانستان و به‌نفع حکومت کمونیستی 
افغانستان مداخله کرد، اولین‌بار سیل مهاجرتی از افغانستان به سوی ایران روانه 
شد. نگاه سیاستمداران ما در دهه 60 سیاست درهای باز بود. به همین دلیل 
پذیرای نزدیک به یک‌میلیون افغانستانی شدیم. موج دوم با حضور طالبان 
در ابتـــدای دهـــه 70 اتفاق افتاد و برای بار دوم شـــاهد یک هجوم جمعیت از 
افغانستان به‌سمت ایران بودیم. موج سوم مهاجرتی نیز در حمله آمریکا به 
افغانستان در ابتدای دهه 80 رخ داد و آخرین موج مهاجرتی که ازقضا در این 
سال‌ها بسیار طولانی بود، پس از برقراری و استقرار حکومت طالبان از نیمه اول 
سال 1400 است. در این موج تا سال گذشته براساس آمار غیررسمی نزدیک به 
یک تا 1.5 میلیون مهاجر افغانستانی وارد ایران شدند و تقریبا چنین عددی نیز 
به پاکستان مهاجرت کردند. ورود موج آخر مهاجران افغانستانی به ایران اما 
از سال 1400 تا به امروز حواشی زیاد و البته جدی داشته است. عمده حواشی 
پیش‌آمده در رابطه با حضور مهاجران افغانستانی در ایران اما به‌دلیل ورود 
غیرقانونی این مهاجران و البته عدم‌ساماندهی آنهاست به همین دلیل هر از 
گاهی، فیک‌نیوزها یا حتی تحلیلگران واقعی عالم رسانه با استناد به اطلاعات 
غیرواقعـــی و یـــا ناقص و مبهم در رابطه با مهاجران افغانســـتانی تحلیل‌های 

غیر‌واقعی ارائه می‌دهند که ازقضا باز هم مبهم و ناقص است.

   یک نقل قول و چند ابهام
روز گذشته خبری به نقل از مدیرکل بیمه سلامت در برخی از منابع خبری رسمی 
و غیررســـمی منتشـــر شد. مدیرکل بیمه سلامت اســـتان البرز در نشست خبری به 
مناسبت هفته دولت گفته بود: »از تعداد زایمان‌های استان بالغ بر ۵۰ درصد مربوط 
به اتباع بیگانه بوده است.« همچنین مدیرکل بیمه سلامت استان البرز در بخشی 
دیگر از سخنان خود عنوان کرده بود: »با توافقی که با کمیساریای عالی انجام شده 

است به‌صورت رایگان حدود ۴ هزار نفر اتباع تحت بیمه رایگان قرار گرفته‌اند.« آنچه 
در این بین نقل شـــده بود اما دقیقا همان ســـخن مربوط به تعداد زایمان‌های اتباع 
افغانستانی بود. مساله‌ای که در این بین و در وهله اول محل ابهام بوده، این است که 
تعداد جمعیت مهاجر افغانستانی ساکن استان البرز درمجموع چقدر است؟ ابهام 
دوم اما درصورت روشن شدن ابهام اول، این است که چه تعداد از جمعیت مهاجر 
افغانســـتانی ســـاکن استان البرز مادر هستند و شرایط باروری دارند؟ ابهام بعدی و 
مهم‌تر این است که تعداد زایمان‌های استان البرز چقدر است که بیش از نیمی از 

آنها، مربوط به مهاجران افغانستانی است؟

   خطر فیک‌نیوزهای مهاجرستیز از شیوع بیماری‌های 
گیردار بیشتر است وا

در یـــک فلش‌بـــک کلـــی به چند مـــاه اخیر می‌بینیم خبرهـــای زرد مهمی مربوط به 
جمعیت مهاجر افغانستانی منتشر شد که موج نگرانی و ترس را در میان مردم ایجاد 
کرد و این ترس و نگرانی در بخشـــی از جامعه مجددا شـــعله‌های مهاجرســـتیزی و 
افغانستانی‌ستیزی را در مردم روشن کرد. در ابتدا خبری مبنی‌بر شیوع جذام در کشور 
منتشـــر شـــد و پس از آن در فضای مجازی، اکانت‌های مهاجرستیز عامل شیوع را 
مهاجران افغانستانی معرفی کردند. به‌دنبال انتشار این شایعه مهشید ناصحی، رئیس 
اداره سل و جذام وزارت بهداشت با رد افزایش موارد ابتلای این دو بیماری گفته بود: 
»در ۲۰ سال گذشته موارد ابتلا ۴۰ مورد در سال بود حالا اما این عدد به ۱۰ مورد رسیده که 
معمولا همیشه ۳ نفر آنها از اتباع بوده‌اند.« پس از ایجاد نگرانی در رابطه با شیوع جذام 
در جامعه توسط مهاجرهراسان، باز هم زنگ خطر شیوع یک بیماری دیگر توسط 
مهاجران افغانستانی در رسانه‌ها اعلام شد. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه تعدادی از اتباع کشورهای 
شرقی ایران به‌صورت غیرمجاز و در مقاطع زمانی مختلف وارد کشور شده‌اند، گفته 
بود: »با توجه به اینکه این افراد در مدت‌زمان سفر خود به ایران در شرایط نامساعد 
قرار دارند و از مرزهای غیر‌رسمی وارد شده‌اند، زمانی که به این افراد دسترسی پیدا 
کردیم تعدادی از آنها مبتلا به بیماری اسهالی شدید بودند که با انجام آزمایش‌های 

لازم مشخص شد به وبا مبتلا شده‌اند.«

   چند تحلیل و یک مطالبه ملی
بخشـــی از اخباری که در ســـطور بالا مرور کردیم، واقعی و البته با تحریف و بخشـــی 
غیرواقعـــی هســـتند. فارغ از درســـت و غلط بودن خبر تعـــداد زایمان‌های مهاجران 
افغانستانی در استان البرز یا خطر شیوع وبا، سل و جذام از سوی مهاجران افغانستانی 
اما مساله اصلی که باعث انتشار چنین اخبار و اعدادی شده است، عدم ساماندهی 
مهاجران افغانستانی تازه‌وارد و نامشخص بودن جمعیت آنهاست. دقیقا همان ابهامی 
که در خبر تعداد زایمان‌ افغانستانی‌های مقیم استان البرز وارد شد، در کلیت ماجرا 
و انتشار این دست از اخبار وارد است. اساسا چه تعداد مهاجر غیرقانونی یا مهاجر 
ســـاماندهی نشـــده وارد کشـــور شده است که برخی‌ها ســـعی دارند با انتشار چنین 
اخباری، احساس ناامنی را به جامعه از سوی جمعیت مهاجر افغانستانی القا کنند؟
به‌نظر می‌رسد کار اصلی بر زمین مانده برای جلوگیری از انتشار این دست از اخبار 
پیش از آنکه پیگیری صحت و ســـقم ماجرا باشـــد، مطالبه ملی ســـاماندهی اتباع 
غیرقانونی افغانستانی است؛ چراکه وقتی ساماندهی شوند، جمعیت جدید وارد شده 
پس از سال 1400 مشخص خواهد شد و تمام ابهام‌ها در رابطه با جمعیت مهاجران 
افغانستانی روشن خواهد شد. اینکه اساسا چه تعداد بزه در کشور مربوط به مهاجران 
افغانستانی است و یا مثلا وقتی گفته می‌شود بیش از 50 درصد از زایمان‌های استان 
البرز مربوط به مهاجران افغانستانی است، ما از کل جمعیت مهاجران افغانستانی 
مقیم استان البرز خبر داریم و می‌توانیم تعداد موالید مهاجران را از آن عدد استخراج 
کنیم. یعنی رســـانه و مردم دیگر متاثر از پروپاگاندای مهاجرهراســـی نخواهند شد و 
کسی نمی‌تواند بگوید که قرار است شهرهای ایران توسط مهاجران افغانستانی فتح 
شوند. فضای به‌وجود آمده ناشی از اخبار زرد، مهاجرهراسی و افغانستانی‌ستیزی 
نتیجه عدم ساماندهی اتباع تازه وارد است و به‌ضرر مردم ایران خواهد شد؛ چراکه 
ترس و اضطراب ناشی از چنین اخباری همواره در میان برخی از افراد جامعه هرچند 
کم، اما باقی خواهد ماند و نتیجه‌ای به‌جز دوقطبی در هم‌زیستی با مهاجران نخواهد 
داشت. دوقطبی به‌وجود آمده میان جامعه ایرانی و مهاجران افغانستانی که ناشی از 

عدم‌ساماندهی اتباع است اما بیش از آنکه دودش در چشم ما ایرانی‌ها برود، به ضرر 
اتباع قدیمی افغانستانی ساکن ایران است و زندگی و تعامل لازم با جامعه را با ایرانیان 
سخت خواهد کرد. بنابراین به‌نظر می‌رسد مطالبه ساماندهی اتباع افغانستانی در 
ابتدا باید از سوی جامعه مهاجر قانونی مطرح شود و آنها از کشور میزبان بخواهند 
پیش از اینکه فضای فعلی به ضررشان تمام شود، مسئولان ایرانی به ماجرای حضور 

اتباع غیرقانونی افغانستانی رسیدگی کنند.

   سرانجام میهمانان افغانستانی چه خواهد شد؟
در سال‌های گذشته و پس از ورود آخرین موج مهاجران افغانستانی به ایران، علی‌رغم 
اینکه شعارهای بسیاری در رابطه با میهمانان تازه‌وارد از سوی مسئولان داده شد اما 
هیچ‌یک عملیاتی نشد. یعنی ما همچنان شاهد ضدونقیض‌ها در تعداد مهاجران 
افغانســـتانی هســـتیم. همچنین مساله ســـاماندهی اتباع افغانســـتانی یک طرح و 
مساله مبهم در میان مسائل موجود در کشور است. یکی از راه‌های ساماندهی اتباع 
، رد مرز شدن و بازگرداندن آنها به کشور مقصد و کنترل مرزهای  افغانستانی غیرمجاز
ایران با افغانســـتان اســـت. با این وجود اما همچنان مشـــخص نیست که سرانجام 
مرزهای شرقی چه خواهد شد؟ دیوارکشی میان ما و همسایه شرقی اصلا چه اندازه 
شدنی و تا چه میزان هزینه‌بر است؟ یکی دیگر از راه‌ها، دادن اقامت‌های مختلف 
به مهاجران افغانستانی است. با وجود اینکه مهاجران قدیمی چند دهه است که در 
جامعه ایرانی زندگی می‌کنند اما هنوز مشکلات مختلفی برای زندگی در ایران دارند 
و هنوز سیاست مشخصی در رابطه با این مهاجران ایرانیزه شده وجود ندارد. در این 
میان نیز معلوم نیست سرنوشت مهاجران جدید افغانستانی هم برای زندگی در ایران 
مشابه با سرنوشت و مشقت‌های مهاجران قدیمی خواهد شد یا بالاخره تکلیف تمام 
مهاجران با یک سیاســـت اصولی روشـــن خواهد شـــد؟ واقعیت ماجرا این است که 
مشخص نیست در این بین چه کسانی از عدم ساماندهی مهاجران افغانستانی نفع 
می‌برند اما هرچه هست عدم ساماندهی مهاجران افغانستانی هم برای جامعه ایرانی 
و هم میهمانان افغانستانی یک ماجرای دو سر باخت است و تنها مهاجرهراسان و 

افغانستانی‌ستیزان در این بین نفع خواهند برد.

شیب تند اخبار منفی علیه مهاجران افغانستانی خطرناک است

ساماندهی مهاجران غیرقانونی بهتر از همسایه‌هراسی
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ادامه از صفحه   1
به دنبال آن در دوران ویلی برانت، مفهوم »فرهنگ گسترده« اساس فعالیت‌های 
موسسـه گوته را تشـکیل داد. مجموع این رفتارها باعث شـد تا در آن دوران، در 
جهان دوقطبی، کشـورهای بلوک شـرق ماموریت‌ جدید گوته را در چهارچوب 

»تبلیغات غربی« و »ابزاری برای جاسوسی« بخوانند.

   گوته در ایران 
پیـش از انقالب در ایـران، گوتـه علاوه‌بـر آمـوزش زبـان آلمانـی، فعالیت‌هـای 
گسترده‌ای در حوزه فرهنگ داشت که یکی از آنها برگزاری محفل شبانه شعر و 
سخنرانی به مدت 10 شب در سال 1356 بود. با پیروزی انقلاب، گوته به دلیل 
فعالیت‌های فرهنگی در چهارچوب ارزش‌های غربی، تعطیل شد. گفته شده 
که چند سال بعد با رایزنی‌های سفارت آلمان، انستیتو گوته توانست در ایران 
برای ترویج زبان آلمانی مجددا فعالیت کند اما پخش یک ویدئوی هتاکانه در 
تلویزیون آلمان غربی در 15 فوریه 1987 )26 بهمن 1365(، باعث شد تا ایران برای 
همیشه تصمیم به تعطیلی انستیتو گوته بگیرد؛ اتفاقی که در سال 1366 افتاد. 

   فعالیت با موسسه پوششی
علی‌رغـم تلاش‌هـای برلیـن، تهـران بـا بازگشـایی مجـدد گوتـه موافقـت نکـرد تـا 
آلمانی‌هـا بـرای تـداوم اهـداف و عقـب نمانـدن از موسسـات رقبـای خود به‌ویژه 
انگلیس و فرانسه، به‌منظور دور زدن قوانین ایران و همچنین محدودیت‌های 
، ایـن بـار از پنجـره وارد شـوند. در سـال 1995 )۱۳۷۴(  اعمالـی، بـه جـای در
سفارت آلمان، بدون دریافت مجوز از نهادهای مربوطه در ایران، موسسه زبان 
آلمانـی )DSIT( را تاسـیس کـرد. برخالف گوتـه کـه علاوه‌بـر آمـوزش زبان، امکان 
فعالیت‌های‌فرهنگی در کشورها را نیز داشت، موسسه آموزش زبان آلمانی در 
تهران، همان‌گونه که از نامش پیداست، ظاهرا هدفش تدریس زبان آلمانی بود. 
این موضوع به صراحت در سایت سفارت آلمان در تهران آمده است که این 
موسسـه »بـرای پیشـبرد و حمایـت از تفاهـم بیـن آلمـان و ایـران در سـال 1995« 
تاسـیس شـده اسـت. طبق نوشـته وب‌سـایت سـفارت، در مدت کوتاهی این 
موسسه تبدیل به »مرکز مهمی برای آموزش و بازآموزی زبان آلمانی« شد. بررسی 
اخبار آن سال‌ها چنین نشان می‌دهد که ایران در سال 1996، مجوزی 4 ساله 
برای فعالیت این موسسـه صادر کرده اسـت. در سـال 2000 )1379( این مجوز 
فعالیت منقضی شـد و موسسـه می‌بایسـت برای ادامه فعالیت، درخواسـت 
مجوز می‌کرد. در اردیبهشـت سـال 1383 )آوریل 2004( »دایکو پوتسـل«، رایزن 
مطبوعاتى سـفارت آلمان در گفت‌وگو با شـرق ادعا کرد »مجوز ادامه فعالیت 
انستیتو زبان آلمانى وابسته به سفارت آلمان صادر شده است.« شرق نوشته 
بـود »مقامـات ایـران بـا ادامـه کار ایـن مرکـز مخالفـت نکـرده بودنـد و توافق‌هایـى 

برسـر ادامه کار این انسـتیتو صورت گرفته بود.« 
البته این موضوع هیچ‌گاه از جانب ایران تایید نشد و شرق نیز نخواست آن را 
به نقل از رایزن مطبوعاتی منتشر کند. نکته قابل توجه درباره فعالیت موسسه 
اینجاست که حتی در خبرهای منتشر شده در رسانه‌های غربی، هیچ نامی 
از »موسسه زبان آلمانی« نیست و آنها از فعالیت مجدد موسسه گوته در ایران 
گفته‌اند. این در صورتی است که پرونده گوته در سال 1366 برای همیشه بسته 
شد اما با این حال و با توجه به اینکه )DSIT(، درواقع همان گوته با تابلوی جدید 
بود، همه آن را با نام گوته می‌شناختند. این مرکز در غیاب گوته عهده‌دار تمام 
وظایف گوته همچون برگزاری امتحانات آن شده بود. DSIT تنها در سال 2009، 
 5 هزار زبان‌آموز در دوره‌های ابتدایی، متوسطه و پیشرفته داشته است.  بیش از
بـا وجـود تعطیلـی موسسـه گوتـه در ایـران و فعالیـت DSIT، آلمانی‌هـا همچنان 
مصر به بازگشـایی مجدد گوته بودند. این موضوع به اندازه‌ای برای برلین مهم 
بـود کـه تیرمـاه سـال 1379 در جریـان سـفر سـیدمحمد خاتمـی، رئیس‌جمهـور 
« صدراعظم وقت  وقت ایران به آلمان در سال 2000 و دیدارش با »گرهارد شرودر
آلمان، شرودر خواستار بازگشایی مجدد شعبه‌ای از انستیتو گوته در ایران شد. 
اما چرا گوته در این سطح برای آلمانی‌ها مهم بود که با وجود ایجاد یک موسسه 

پوششی، باز هم خواهان فعالیت مجدد آن بودند. 

   چرا گوته مهم است؟
کمیتـی فرهنگـی آلمـان بـرای صـدور فرهنـگ و  گوتـه بزرگ‌تریـن سـازمان حا
ارزش‌هـای آلمانـی در کشـورهای مختلـف و به‌ویـژه کشـورهای هـدف برلیـن در 
راسـتای تقویـت سیاسـت خارجـی فرهنگـی برلیـن اسـت. ایـن موسسـه اگرچه 

در سال 1976 طی توافقنامه‌ای با وزارت خارجه، عنوان یک »سازمان فرهنگی 
مستقل« را به خود گرفته اما همچنان بخش عمده‌ای از بودجه‌اش را از وزارت 
خارجه آلمان دریافت می‌کند. در سال 2007 برای اولین بار در بیش از 10 سال، 
پارلمان آلمان بودجه این موسسه را افزایش داد. در اهمیت فعالیت‌های این 
موسسـه همیـن بـس کـه در کنـار تامیـن 60 درصـد بودجـه‌اش از سـوی وزارت 
خارجه آلمان، در بسـیاری از پروژه‌هایش از سـوی شـرکت‌های بزرگ آلمانی یا 
بین‌المللی مانند ایرباس، آئودی، BMW، زیمنس و فولکس واگن تامین مالی 
می‌شـود. »تاتیانا لانشـینا« پژوهشـگر دانشـگاه ملی تحقیقات و مدرسـه عالی 
اقتصاد HSE مسکو در مقاله‌ای با عنوان »موسسه گوته و قدرت نرم« در مجله 
تحقیقات سازمان‌های بین‌المللی، از همکاری نزدیک وزارت خارجه آلمان 
و موسسه گوته خبر داد و نوشت وزارت خارجه »دفتر خارجی موسسه گوته را 
به جلسات و مشاوره‌های مربوط به فعالیت‌های موسسه دعوت می‌کند و آن 
را در جریان دستورات و گزارش‌های جدید هیات‌های خارجی قرار می‌دهد. 
همچنین موسسه گوته درباره دستاوردهای خود به وزارت خارجه آلمان گزارش 

می‌دهـد و مرتبـا بـا مقامـات وزارت خارجـه دیـدار می‌کند.«
 گوتـه در حـال حاضـر دارای 157 موسسـه در 98 کشـور جهـان و 12 موسسـه 
منطقه‌ای است. این موسسه با بیش از 3500 نفر کارمند )2800 نفر در خارج از 
کشور و حدود 700 نفر در دفتر مرکزی( توانست در سال 2019 برلین را در قدرت 
نرم به جایگاه سوم جهان برساند. در همین سال، آلمان از منظر قدرت نظامی در 
جایگاه دهم و از منظر دیپلماسی، در جایگاه هفتم جهان قرار داشت. قدرت 
نـرم بـه یـک کشـور ایـن امـکان را می‌دهـد تـا بتوانـد توجـه سـرمایه‌گذاران را به خود 
جلب کند و خود را در سطح بین‌المللی شکوفا سازد. از همین رو پس از عدم 
اجابت درخواست بازگشایی موسسه گوته، سفارت برلین در تهران با استفاده 
از کارمندانش، به بهانه آموزش زبان، موسسه زبان آلمانی را افتتاح کرد. در ابتدا 
موسسـه آمـوزش زبـان آلمانـی)DSIT( ظاهـرا بـه وظیفـه اصلـی خـود کـه آمـوزش 
زبـان آلمانـی اسـت می‌پرداخـت امـا رفته‌رفتـه دایـره حوزه‌هـای فعالیـت خـود را 
به اندازه‌‌ای گسـترده کرد که تمام ماموریت‌های گوته را پوشـش می‌داد. اگرچه 
گوتـه و حتـی موسسـه زبـان آلمانـی در بیـن افـکار عمومـی بـه موسسـات تدریس 
زبان شناخته می‌شوند اما اصلی‌ترین فعالیت این موسسه که در پشت پرده و 
بدون مجوز انجام می‌گرفت، در حوزه فیلم، موسیقی و تئاتر تبلور پیدا می‌کرد. 
سفارت آلمان با علم به غیرمجاز بودن فعالیت در حوزه‌های فرهنگی، تلاش 
داشت تا به صورت پنهانی و بدون برجا گذاشتن ردپایی از خود، در رویدادهای 
فرهنگی ایران نقش‌آفرین باشد. نمونه‌اش جلسه آقای »گوست« وابسته فرهنگی 
سـفارت آلمان در ایران با برخی نویسـندگان و روشـنفکران برای فعالیت‌های 
فرهنگی در ایران بوده اسـت. پس از اینکه این جلسـه توسـط نیروهای امنیتی 
شناسـایی و عوامل حاضر در آن دسـتگیر شـدند، طرف آلمانی ادعا کرد این 
جلسـه بـرای گفت‌و‌گـو دربـاره »تجدیـد فعالیـت انسـتیتو گوتـه« بـوده اسـت. بـه 
نظـر نمی‌رسـد ایـن ادعـا بـا واقعیـت تطابـق داشـته باشـد؛ چراکـه زمـان برگـزاری 
این جلسه 25 جولای 1996 )4 مرداد 1375( یعنی پس از آن بود که آلمانی‌ها از 
فعالیت مجدد گوته ناامید شده بودند و از همین رو موسسه آموزش زبان آلمانی 
را دایر کردند و در آن مشغول فعالیت بوده‌اند. علی‌رغم نداشتن مجوزی حتی 
برای آموزش زبان آلمانی، DSIT با انجام تبلیغات گسترده و اعتباربخشی به 
خـود بـا اسـتفاده از نـام گوتـه و همچنیـن ارائـه خدماتـی همچـون تسـهیل خروج 
نخبـگان، سـالانه نزدیـک بـه 10 هـزار زبان‌آمـوز ایرانـی را جـذب می‌کـرد و نزدیـک 
 ، بـه 15 هـزار نفـر در لیسـت انتظـار داشـت. دفتـر تهـران بـا ایـن تعـداد زبان‌آمـوز
پـس از دفتـر مونیـخ، بالاتریـن رکـورد زبان‌آمـوز را بـه خود اختصاص داده اسـت. 

   لیبرالیسم در مدارس ایران
یکـی از نگـران کننده‌تریـن برنامه‌هایـی کـه موسسـه )DSIT( در قالـب آمـوزش 
 BKD (Bildungskooperationsزبان آلمانی در حال پیشبرد آن است، دو طرح
Deutsch( و PASCH است. این دو برنامه، بر یک حوزه متمرکز هستند؛ تربیت 
دانش‌آمـوزان بـا باورهـای غربـی. البتـه ایـن تنهـا آلمانـی هـا نیسـتند کـه چنیـن 
برنامه‌ای را در ایران دنبال می کنند. آمریکایی‌ها نیز با روش‌های گوناگون تلاش 
بر تعلیم دانش‌آموزان ایرانی با آموزه‌های غربی دارند. پیش از این »فرهیختگان« 
 Eurasia( در گزارش »لانه شبکه‌سازی آمریکا« از تلاش بنیاد آمریکایی اوراسیا
Foundation(بـرای ایجـاد مـدارس آنلایـن آمـوزش شـهروندی خبـر داد و نوشـت 
این مدارس به جای دانش‌آموزان، به‌صورت متمرکز آموزش معلم‌های مدارس 
دولتـی و غیرانتفاعـی را دنبـال می‌کنـد تـا آنـان را بـه سـمت ایجـاد شـبکه‌های 

« به‌ویـژه در حـوزه آموزش‌وپـرورش  فشـار بـر حکومـت بـرای »تغییـر قوانیـن کشـور
هدایت کند و درنهایت بتواند الگوی آموزش شهروندی در ایران را که »براساس 
پایبندی به ایدئولوژی دینی« تعریف شده را به آموزش »شهروندی دموکراتیک« 
تبدیل کند. در آن گزارش به آموزش سند 2030 در مدارس در قالب »کارگاه سند 
« و از طریق معلمان اشاره شده بود. در یکی از گزارش‌های بنیاد  توسعه پایدار
به‌صراحت آمده »بیش از 70 معلم« درحال حاضر مفاهیم دوره‌ای بنیاد اوراسیا 

را در کلاس‌های درس خود در سراسـر ایران »وارد« کرده‌اند.
حـالا آلمانی‌هـا بـا برنامـه )BKD( دقیقـا همـان پـروژه‌ای را کـه آمریکایی‌هـا بـه 
صورت مجازی و زیرپوستی دنبال می‌کنند، به شکلی عیان در مدارس ایرانی 
پیاده‌سـازی می‌کننـد. ایـن برنامـه در واقـع بخشـی از تلاش‌هـای گسـترده‌تری 
برای ترویج زبان و فرهنگ آلمانی در سراسـر جهان اسـت. با این حال در این 
برنامه، تمرکز اصلی روی معلمان است. گوته در این برنامه اقدام به پشتیبانی 
از معلمان، مدارس و نهادهای آموزشـی‌ای می‌کند که زبان آلمانی را به‌عنوان 
زبـان خارجـی تدریـس می‌کننـد. در ایـن برنامـه منابـع آموزشـی )کتـاب، ابـزار 
آموزشـی و حتـی تجهیـزات( مطابـق بـا نظـام آموزش‌وپـرورش و وزارت فرهنـگ 
دولت آلمان و مبتنی‌بر ارزش‌های فرهنگی آلمان تدریس می‌شود و معلمان 
ضمـن آموختـن ایـن اصـول در دوره‌هـای آموزشـی، از سـوی موسسـه DSIT و 
درواقع گوته، تحت پشـتیبانی فنی و آموزشـی قرار می‌گیرند. با تربیت نسـلی از 
معلمان زبان آلمانی مطابق با فرهنگ غربی و همچنین حمایت مالی از آنها، 
شبکه‌ای از معلمان زبان آلمانی تشکیل می‌شود که این شبکه تضمین‌کننده 
تعلیم هزاران دانش‌آموزی خواهند بود که از دریچه فرهنگ و ارزش‌های غربی 

بـه دنیـا می‌نگرند. 

   اردوی مختلط برای بچه‌های مدارس
امـا طـرح دوم کـه موسـوم بـه »ابتـکار پـاش« )PASCH( اسـت، نخسـتین‌بار 
توسط وزارت امور خارجه آلمان در سال 2008 راه‌اندازی شد. به گفته مقامات 
آلمانـی، هـدف ایـن طـرح »ایجـاد یـک شـبکه جهانـی از مـدارس بـا پیوندهـای 
قوی با آلمان، ترویج زبان و فرهنگ آلمانی از طریق آموزش‌وپرورش« است. به 
عبارت ساده‌تر برنامه‌PASCH، شبکه‌ای از مدارس را تشکیل می‌دهد که زبان 
آلمانـی را به‌عنـوان زبـان خارجـی تدریـس می‌کننـد. در قالـب این طرح سـفارت 
آلمـان، دانش‌آمـوزان را در قالـب اردو به‌صـورت غیرقانونـی بـه خـارج کشـور اعزام 
می‌کنـد. در ایـن اردوهـا کـه بـه صـورت مختلـط یـا در آلمـان یـا در مرکـزی وابسـته 
به آلمان در گرجستان برگزار می‌شود، دانش‌آموزان تحت فرهنگ غربی آموزش‌ 
می‌بینند. فارغ از محتوای این اردوها که در تضاد با فرهنگ ایرانی است، اعزام 
دانش‌آموز به خارج از کشور بدون اخذ مجوز از نهادهای ذی‌ربط غیرقانونی و 
خلاف است. حتی با فرض مطابقت کامل آموزش‌های این مدارس با اسناد 
بالادستی ایران، سپردن مدیریت تعلیم و تربیت کشور به دست کشور بیگانه، 
تبعـات جبران‌ناپذیـری را بـه دنبـال خواهـد داشـت. نگرانـی از آموزش‌هـای ارائه 
شـده بـه دانش‌آمـوزان ترکیـه‌ای باعـث شـد تـا در سـال 2016 یـک برنامـه موسسـه 
گوته به نام »تبادل با مدارس همکار ترکیه‌ای« تعطیل شود؛ چراکه آنکارا اصرار 
داشت یک ناظر ترک به اردوگاه جوانان در آلمان اعزام شود اما گوته از پذیرش 
این درخواست خودداری کرد تا درنهایت دولت ترکیه این برنامه را کنار بگذارد. 

   قرارداد برای دوره رقص معاصر
امـا فعالیت‌هـای غیرقانونـی موسسـه آمـوزش زبـان آلمانـی محـدود بـه حـوزه 
آمـوزش نمی‌شـود. بـا توجـه بـه نقش‌آفرینـی اپوزیسـیون ضدایرانـی‌ در صحنـه 
سیاست، در یک دهه اخیر برلین، بی‌پرده‌تر فعالیت‌های فرهنگی مدنظر 
خـود در ایـران را دنبـال کـرد. برگـزاری و حمایـت از فعالیت‌هـای فرهنگـی 
غیرقانونـی ازجملـه موضوعاتـی همچـون هنرهـای نمایشـی، رقـص معاصـر 
در پوشـش موسسـه زبـان بـا تنظیـم قراردادهـای متعـدد بـا سـربرگ موسسـه 
یکـی از نمونـه‌ فعالیت‌هـای غیرقانونـی موسسـه اسـت. در یـک نمونـه از ایـن 
فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه فرهنگ، نهادهای امنیتی، رد پای سفارت 
آلمان را در برگزاری یک جشنواره موسیقی فولکلور )موسیقی محلی( که به 
مدت یک هفته در یکی از استان‌ها برگزار می‌شد را کشف کرد. با سفر بدون 
مجوز رایزن فرهنگی آلمان به استان محل برگزاری جشنواره، مشخص شد 
این جشـنواره با پشـتیبانی مالی سـفارت آلمان برگزار شـده اسـت. اگرچه با 
هوشیاری نهادهای مسئول، رایزن فرهنگی امکان حضور و سخنرانی در آن 
مراسـم را پیـدا نکـرد امـا رفتـار وی مغایـر بـا کنوانسـیون ویـن در رابطـه با قوانین 

کنسولی بود. لذا وزارت خارجه در چندین نوبت از سفارت آلمان خواست 
تـا از رفتارهـای خالف عـرف دیپلماتیـک، خـودداری کنـد امـا بی‌توجهـی 
سـفارت به این هشـدارها باعث شـد تا تهران براسـاس قوانین دیپلماتیک با 
آنهـا برخـورد کنـد. تکثـر اقدامـات خالف قانـون باعث شـد نهادهای مربوطه 
در ایران، به‌طور دقیق‌تری فعالیت موسسـه وابسـته به سـفارت آلمان را مورد 
واکاوی قرار دهد و این موسسه را ملزم به پایبندی به قوانین کشور کند. لذا 
بر این اساس تذکرات لازم به سفارت برلین و فرصت یک‌ماهه برای بازنگری 
در اقداماتش داده شد، اما دولت آلمان به یکباره و با بهانه‌های واهی، چند 
ماه پس از حمله گسترده آذرماه سال گذشته به مراکز اسلامی ایران در آلمان 
و محاصـره 9 سـاعته و توقیـف اسـناد، بـه مرکـز اسالمی هامبـورگ و چندیـن 
مرکـز دیگـر اسالمی یـورش بـرد و ایـن مراکـز را تعطیـل کـرد تـا عمال نشـان دهد 
نه‌تنها حاضر به تغییر رویه نادرست در ایران نیست که قصد دارد سیاست 

تهاجمـی‌ای را در برابـر ایـران پیـش گیرد. 
از همیـن رو نیـز سـاعت 10:30 صبـح سه‌شـنبه 30 مردادمـاه، پلیـس بـا حکـم 
قضایـی بـه موسسـه DSIT مراجعـه کـرد. اگرچـه رسـانه‌های وابسـته بـه دولـت 
گاه  آلمـان مدعـی ضـرب و شـتم کارمنـدان موسسـه شـده‌اند امـا یـک مقـام آ
در ایـن بـاره بـه »فرهیختـگان« گفـت: »پلیـس در ابتـدا از مدیـران درخواسـت 
ارائه مجوز قانونی کرد. اگر مدیران موسسه، دارای چنین مجوزی می‌بودند، 
ادامه فعالیت‌شان بلامانع بود اما مدیران موسسه مجوزی ارائه نکردند.« به 
گفته وی، نبود مجوز باعث شـد پلیس وسـایل مرتبط با فعالیت غیرقانونی 
ایـن موسسـه از قبیـل لپ‌تـاپ، هـارد و تلفن‌هـای همـراه متعلـق بـه موسسـه و 
همچنیـن پرونده‌هـا و بانک‌هـای اطلاعاتـی مشـتمل بـر آمـوزش زبـان و سـایر 
آموزش‌هـای غیرقانونـی همچـون فرآینـد تسـهیل اعـزام غیرقانونـی نخبـگان، 
دانشـجویان و دانش‌آمـوزان بـه خـارج کشـور و اسـناد مالـی و تراکنش‌هـای 
گاه گفته جمع‌آوری  غیرقانونی این موسسه را ضبط کند. آن‌گونه که این مقام آ
وسـایل مرتبـط تـا حـدود سـاعت 14:30 ادامـه داشـت و پـس از صورتجلسـه و 
تایید آن توسـط مدیران موسسـه، تیم‌های عملیاتی بدون هرگونه خشـونت، 

آسـیب فیزیکی، دو دفتر موسسـه را پلمب کردند.« 
یکی از مسائل مورد توجه که باعث تصمیم‌گیری درباره عدم تداوم فعالیت 
موسسه DSIT شد، بررسی وضعیت مالی آن بود. به‌عنوان نمونه )DSIT( با 
آموزش سالیانه 10 هزار زبان‌آموز و حدود 15 هزار زبان‌آموز در نوبت ثبت‌نام، 
یـال  سـالانه چنـد صـد میلیـارد تومـان گـردش مالـی داشـته امـا حتـی یـک ر
مالیات پرداخت نکرده است. موضوع دیگر در این رابطه، نامشخص بودن 
محل هزینه‌کرد این درآمد قابل توجه از سوی سفارت آلمان است. براساس 
گزارشی که خبرگزاری میزان، داده است این دو شعبه »با نقض قوانین کشور 
مرتکب اعمال غیرقانونی متعدد و تخلفات گسـترده مالی شـده بودند.« در 
این گزارش آمده که »گزارش‌هایی از تخلفات سـایر مراکز وابسـته به آلمان« 

دریافت شـده که »تحقیقات در این مورد در جریان اسـت.«
میـزان اطلاعاتـی دربـاره »اعمـال غیرقانونـی« و »تخلفـات گسـترده مالـی« 
اعالم نکـرده اسـت امـا برخـی از یافته‌هـای نهادهـای مسـئول نشـان می‌دهـد 
موسسـه در کنـار آمـوزش زبـان، قراردادهایـی بـا برخـی هنرمنـدان بـرای اجـرای 
برنامه‌هایـی مغایـر بـا فرهنـگ و هویـت ایرانـی داشـته اسـت. یکـی از ایـن 
« اسـت. رقـص معاصـر  قراردادهـا، در قالـب پـروژه‌ای بـه نـام »رقـص معاصـر
شـکلی از رقـص صحنـه‌ای اسـت کـه در میانـه قـرن بیسـتم توسـعه یافتـه و از 
آن زمـان بـه بعـد، یکـی از گونه‌هـای غالـب در آمـوزش رسـمی رقـص در سراسـر 
دنیاست و به‌خصوص طرفداران قابل توجهی در آمریکا و اروپا دارد. بخشی 
دیگر از درآمدهای موسسـه زبان آلمانی، در تئاتر هزینه می‌شـود. نکته قابل 
توجه اینجاست که مقامات سفارت برای گم کردن رد پول‌هایی که در این 
زمینه هزینه کرده‌اند، دسـت به پولشـویی هم زده‌اند. تا بررسـی جزئی اسـناد 
موجود در موسسـه، نمی‌توان درباره گسـتردگی نفوذ سـفارت آلمان در میان 
هنرمندان و شبکه‌ای که آلمانی‌ها در این زمینه ایجاد کرده‌اند، سخن گفت 
 ، اما این احتمال وجود دارد که بخشی از پروژه‌های پر‌حاشیه فرهنگی کشور

به شـکلی به سـفارت آلمان و موسسـه آموزش زبان آلمانی مرتبط باشـد. 
هنوز مشخص نیست این شعب موسسه آموزش زبان آلمانی پس از بررسی 
تخلفـات رخ داده امـکان فعالیـت در ایـران را خواهنـد داشـت یـا خیـر امـا 
به‌وضـوح مشـخص اسـت دیگـر آلمانی‌هـا ایـن اجـازه را پیـدا نخواهنـد کـرد 
در قالـب موسسـه زبـان آلمانـی، در زمینه‌هایـی کـه مجـوزی دربـاره آن ندارند، 

ورود داشـته باشـند. 

درباره مرکز عملیات نرم آلمان در تهران که بیشتر از یک کلاس زبان است

گوته یا گشتاپو؟


